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نقد کنوانسیون کلیه اشکال رفع تبعیض از زنان
 معصومه صابری*

چکیده
دنیای  کنونی  عرصه  چالش  فرهنگ  اصیل  مبتنی بر خاستگاه های  اعتقادی  و تجارب  
تاریخ  گذشته  با فرهنگ  جدید ناشی  از دگرگونی دانش  و تجددگرایی  است. امروزه 
»حقوق زن« از مهم ترین بحث ها در عرصه بین الملل است و پاسخ مجامع جهانی 
به آن، »کنوانسیون رفع تبعیض از زنان« بوده است. تعارض های موجود در این 
کنوانسیون و پیامدهای آسیب زای آن، نماد ناتوانی بشر در شناخت مقام زن و بیانگر 
ناکارآمدی جهان امروز در شناخت و عرضه الگوی صحیح برای تعالی و پیشرفت 

زنان است.
اسلام در مواجه با مسئله حقوق زن، با پذیرش حضور اجتماعی و ارزش مقام 
وی، مشکل زنان امروز را در معرفت نیافتن به هدف نهایی شان می یابد. از این رو، 
بررسی کنوانسیون بر مبناي دین اسلام می تواند اصولی راهگشا برای جامعه بشری 

در تبیین هدف واقعی برای دست یابی به جایگاه حقیقی زنان ارائه دهد.
بر پایه تعارضات موجود میان اصول اسلامی و مفاد کنوانسیون، روح حاکم بر 
کنوانسیون و تفکر اسلامي غیرقابل تلفیق است. در تفکر اسلامي راهکار دست یافتن 
زنان به جایگاه حقیقی شان تناسب حقوق است نه تشابه حقوق و اسلام تساوی 

حقوق را در تناسب آن با فطرت انسان می داند و با تشابه بی پایه آن مخالف است.
کلید واژه: حقوق زن، کنوانسیون، تبعیض، زنان.

* دانش پژوه کارشناسی ارشد رشته کلام اسلامی، مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی.
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مفهوم شناسي
»کنوانسیون« در لغت به معنای معاهده، قرارداد و میثاق آمده است )معین، 1375( . و در 
اصطلاح، به طرح و برنامه ای مدون با پیش بینی و زمینه اطلاق می شود. )حسنی، 1380، 
که چگونگی  است  ملل  سازمان  اعلامیه های  و  لوایح  کنوانسیون،  کاربرد  بیشترین   )118

عملکرد آن پیش بینی شده است.
»تبعیض« نیز مصدر عربی از باب تفعیل و ریشه »بعض«، )لویس، 1989(  به معنای تفاوت 
گذاشتن چیزی با چیز دیگر، برخی را قبول و برخی را رد کردن، برخی را بر برخی ترجیح 
دادن به کار رفته است. )ابن منظور، بی تا( شهيد مطهری، تبعیض را در برابر عدل به معنای 
تساوی به کار می برد. )مطهری، 1375، 224( این واژه در ادبیات فمنیستی و بین الملل، به 

معنای تمایز بر اساس جنسیت به کار می رود. )مطلع، بی تا،20(.

ضرورت بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با داعیه آزادی و رهایی زنان از بند ستم و برقراری تساوی 
کامل حقوقی و شخصیتی میان زن و مرد در جامعه بین الملل مطرح شده است. این لایحه 
که به بررسی متقابل حقوق زنان و مردان می پردازد، خواستار برابری و رفع تبعیض از زنان 
می باشد و برای عملی شدن آن نیز برنامه ریزی نموده است. بررسی این کنوانسیون با محور 

اندیشه و دیدگاه اسلام به چند دلیل، لازم است. 

1. تأثيرگذاری سياسی بر جوامع

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، نهاد ارزش گذاری به حقوق زن و به طور اعم، حقوق بشر 
شمرده می شود و نپذیرفتن آن، برابر با قبول تبعیض میان زن و مرد است. هرگونه موضع گیری 
ایران که کشوری  بر سیاست خارجی کشورها دارد و  تأثیر مستقیم  در قبال کنوانسیون، 
تصمیم گیرنده و تصمیم ساز در خاورمیانه است، پاسخ روشنی به آن نداده است. تحلیل گران 
و مسئولان، از سویی پذیرفتن آن را مغایر با برخی احکام و قوانین اسلامی و اساسی می دانند 
که سبب ترویج نظریه جدایی دین از سیاست می شود و از دیگر سو، نپذیرفتن آن را نیز سبب 
افزایش فشارهای بین المللی و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی می بینند. با توجه به اهمیت 
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پذیرش یا سرباززدن از پذیرش این کنوانسیون و نقش الگویی ایران برای بسیاری از کشورهای 
اسلامی و منطقه، پرداختن به آن از دیدگاه اسلامی، ضروری است.

2. وجود ديدگاه های گوناگون

برخی  اندیشیده اند؛  پاسخ های متفاوتی  و  راه ها  اندیشه خویش،  فراخور  به   صاحب نظران 
پذیرش را با شرط مغایرت نداشتن با احکام اسلامی و یا تجدید نظر در قانون اساسی و برخی 
احکام، به مصلحت اسلام و کشورهای اسلامی می دانند. برخی دیگر، موضع منفی گرفته اند 
و پذیرش کنوانسیون را ناممکن، غیر اسلامی و بر خلاف قانون اساسی می دانند. بهترین راه 

برای پاسخ گویی، توجه به آموزه ها و احکام اسلام است که حجت شرعی و قانونی دارد.

فلسفه  و تاريخچه پیدايش 
زنان  تا بیش  از ظهور جامعه   مدرن ، با وجود اینکه  از دنیای  سیاست  برکنار بودند، به  دلیل  
نقش   و خصوصی،  عمومی   حوزه های   تفکیک  ناپذیری  بیانی،  به   و  خانگی   اقتصاد  اهمیت  
تعیین  کننده ای  در حیات  اقتصادی  جوامع  داشتند که  کم وبیش  مشابه مردان  بود. )»زن ، 
دانشگاه« ، 1389( فلسفه  لیبرال  با رشد سرمایه داری  ظهور نمود و بر اساس  اعتقاد به  تساوی  
نیز  را  زنان   آزادی های  سیاسی  شد و شرایط  زندگی   و  انسان ها، خواستار دمکراسی   ذاتی  
چون  مردان ، دگرگون ساخت. در نگاه  آزادی خواهان لیبرال، اندیشه فردی  مهم تر از سنت ها 
و نهادهای  مستقر در جامعه  بود و به این دلیل، آموزش  و پرورش  و به  ویژه، تفکر انتقادی  

مهم ترین  وسیله  دگرگونی  و تعالی  اجتماعی  دانسته  می شد.
جنبش های زنان  در آمریکا، ارتباط  نزدیکی  با نهضت  برده داری  داشت. فراينس  رايت، از 
رهبران  این  جنبش، از فعال ترین  طرفداران  لغو بردگی  و بهبود وضع  کارگری  در آمریکای  
شمالی  بود. وی  در سال  1830 میلادی  اولین  اجتماع  آرمانی، آزاد  و مختلط  را برای  بردگان  
و دیگر شهروندان  آمریکایی  ایجاد کرد. پایه تشکیل  نخستین کنفرانس  جهانی  دفاع  از حقوق  

زنان  در سال  1848، کنفرانس  جهانی  ضد برده داری  در سال  1840 میلادی  در لندن  بود.
در نظر گرفتن  ظلم  تاریخی  به  زنان  و گسترش  جهانی  شدن  به  معنای  بلوغ بین المللی  در 
دهه های  اخیر، زمینه ای  برای پیدایش  نظریه ها و مکتب های  جدید و گوناگون فراهم نمود که  
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هر یک ، در پی  راهی  برای احقاق  حقوق  زنان  بودند. نظام  سرمایه داری  نیز برای ایجاد نظم  
نوین  جهانی ، برای  تمامی  گروه ها به ویژه  زنان  و جوانان، طراحی  و برنامه ریزی  منسجمی  کرد 
و لیبرالیسم برای مشروعیت بخشی به نظریه های غربی  در نظام  بین الملل، راهی  جز همراه  
نمودن  جهانی ملل  با این  اهداف  نداشت. قراردادهای  جهانی  و تصمیم های  بین المللی  در مورد 

زنان  نیز از این  قاعده  مستثنی  نمی باشد.
کنوانسیون  رفع  تبعیض  علیه  زنان، ابتکار جدیدی است که پس  از طی مراحل  بسیاری  
با کمک  کشورهای  مختلف  و متعدد برای برطرف  نمودن  مشکلات  زنان  در جامعه  جهانی، 
آذر 1358( در  قطعنامه  34/180  این  طرح  در سوم  سپتامبر 1979 )27  مطرح  گردید. 
مجمع  عمومی  سازمان ملل متحد تصویب  و برای  امضا و الحاق  کشورها عرضه گردید. این  
تنظیم   است  که  در شش  بخش   ماده ای   و سی  مقدمه ای مشروح   بر  کنوانسیون  مشتمل  
گردیده  است . طبق  ماده  25 آن، این  کنوانسیون  برای  امضا و الحاق  همه  دولت ها مفتوح  
بوده، اسناد تصویب  و الحاق  دولت ها به  کنوانسیون، باید به  دبیر کل  سازمان  ملل  تسلیم  شود. 
اجرای  این  کنوانسیون  به  عهده  »کمیته  رفع  کلیه اشَکال  تبعیض  علیه  زنان«  می باشد که  
این  کمیته  شامل  23  کارشناس  است  و  از طرف  دولت های  عضو، کاندید و انتخاب  می شوند.

شخصیت زن در اسلام و کنوانسیون
یکی از مهم ترین مباحث روز جهان، موضوع زن و مقایسه جایگاه و حقوق زنان در مکتب 
اسلام با دستاوردهای تمدن غرب است. امروزه که تبلیغات غرب با شعار تساوی زن و مرد، 
بر اذهان تأثیر گذاشته است، برای بررسي تطبیقی و تحلیل معنای تساوی، پرداختن به دو 
دیدگاه مطرح در مورد زنان؛ یعني ریشه یابی افکار و اندیشه های فمینیسم که پایه کنوانسیون 

قرار گرفته است و دیدگاه اسلامي ضروری است.

1. شخصيت زن در اسلام

خداوند متعال از جنبه های تکوینی و تشریعی شرایطی را به وجود آورده است تا زن و مرد 
راه تکامل را با توجه به ظرفیت خویش بپیمایند. )زیبایی نژاد، 1379، 48( در شرایطی که 
بحث تساوی بر اندیشه ها سیطره یافته، شایسته است شخصیت و مقام زن را با معیار تساوی 
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در مبانی اسلامی بررسی نماییم.

الف. تساوی در خلقت

طرفداران تساوی، یکی از دلایل ستم اسلام را به زن، جنس دوم قرار گرفتن و خلقت او از آدم 
و برای آدم می دانند. )احمدی خراسانی، 1381، 142( این مطلب، بر بنیان دینی و اسلامی 
استوار نیست. در اسلام، زن و مرد در آفرینش و در بعد روحی و جسمی از گوهری یکسان 
آفریده شده اند و هر دو جنس در ماهیت و جوهر وجود یکسان اند. قرآن در مورد خلقت زن 
ن أَنفسكم ْ أَزْواجا«  و مرد، تعبیر »خلقكمْ منْ نفْس واحدة« )زمر:6؛ نساء: 1( و »و اللّه جعل لكم مّه
)نحل: 72( را به کار می برد. یکسانی خلقت زن و مرد، اندیشه ای است که قرآن به روشنی 
و با تأکیدِ »ما خلقكم و لابعثكم الا كنفس واحدة« )لقمان: 28( آن را بیان مي کند. در مبانی 

اسلامی، زن و مرد از یک جنس و گوهر و از جان یکدیگرند.

ب. تساوی در اجر و پاداش
زن در آموزه های اسلامی، تکامل پذیر و اوج گراست و در پرتو شناخت و عمل، به معراج 
می رود و به تعالی انسانی دست می یابد. قرآن هرگاه از کمالات و ارزش های والای الهی سخن 
می گوید، مردان و زنان را برابر می داند و پاداش اعمال صالح را مطابق عمل می سنجد و نه 
ن ذكر أَوْ أنثى؛ خداوند هیچ کوشنده ای از زن و مرد را  نكم مّه جنس: »أنىّه  لا أضیع عمل عامل مّه
ناچیز نمی سازد« )ال عمران:  195( و امکان دستیابی به کمال نهایی و فضایل انسانی را برای 

زن و مرد، به یک اندازه ممکن می شمارد و »هر کس کار شایسته ای انجام دهد، از زن و مرد، به 
بهشت می رود و ذره ای به او ستم نمی شود« )نمل: 97(. در بسیاری از آیات، خطاب جمع مذکر، 

خطاب عموم است و شامل تمام انسان ها می شود.
و کمال خواهی  اختیار، مسئولیت پذیری  مهم  ویژگی  از سه  مرد،  همانند  اسلام  در  زن 
برخوردار است. قرآن از زنانی صحبت می کند که هم نشین و هم کلام فرشتگان اند. )مجلسی، 
1423ه، 79/43( اسلام، تساوی زن و مرد در ذات، خلقت، اجر و پاداش را می پذیرد و راه و 
امکان تعالی او را برابر با مرد می داند، به گونه ای که زن می تواند در مرحله تقوا و سیر الی الله 

در مرتبه ای بالاتر از مرد قرار گیرد و این سیر، فقط وابسته به عمل است.
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ج. استقلال شخصیت زن
اسلام، شخصیت زن را همچون مرد، مستقل دانسته و هیچ تفاوتی در وجود و حیات این دو 
بیان نکرده است و برتری و امتیاز هر کسی را فقط در تقوا معرفی کرده است. قرآن کریم 
می فرماید: »ای مردم، ما شما را زن و مرد آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر 

را بشناسید و گرامی ترین شما بی شک، باتقواترین شماست«. )احزاب: 13(

در آیه، به روشنی بیان شده است که زن و مرد، وجود استقلالی دارند و هیچ کدام بر 
دیگری برتری ندارد. در آیاتی که در مورد آفرینش انسان و استقلال وجودی او بحث شده 
است، هرگز زن و مرد جدای از هم نیستند. آنان از یک منشاء و جنس و وجود شمرده 
می شوند و هر کدام شخصیتی مستقل دارند و زندگی این دو، طبق نظام احسن به بهترین 

گونه، مرتبط و آمیخته شده است. )دوست محمدی، 1389، 58(
قرآن کریم، استقلال شخصیت وجودی زن و استقلال اقتصادی، سیاسی و عبادی او را مورد 
تصویب و تأیید قرار می دهد؛ چنانچه زنان در بهره گیری از نتایج فعالیت هایشان ذی حق اند و 
از نزدیکان خویش ارث می برند و برای آنها ارث به جا می گذارند. )نساء: 32 7( پیامبر بیعت 
زن را می پذیرد و حضور زنان در مسایل اعتقادی و زیربنایی، مستقل است. زنان در مقام قرب 

الهی برخلاف دیگر ادیان، اصالت گناه ندارد، بلکه به اندازه مرد، زمینه کمال دارد. 
امام خمينی در این مورد می گوید: »ما مفتخریم که بانوان و زنان، پیر و جوان، خرد و کلان 

در صحنه های فرهنگی، اقتصادی و نظامی هم دوش مردان، بلکه بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و 

قرآن فعالیت دارند«. )خمینی، 1373، 172/21(

د. تفاوت در تکوین و تشریع
و  نیز همواره ظلم  تفاوت  نیست، همان گونه که  و عدل  با حق  مساوات، همیشه مساوی 
ستم نمی باشد. اگر شاخه و گل یکسان بود، خلاف عدالت بود. در مورد جایگاه زن و مرد 
در نظام خلقت نیز چنین است؛ اصرار ورزیدن بر اینکه آنان را مساوی یا متفاوت بدانیم، 
در  ولی  انسانی مساوی اند،  زندگی  در  مرد  و  بی تردید زن  است.  بر خلاف طبیعت  کاری 
ویژگی های جسمانی و طبیعی متمایز. )زیبایی نژاد، 1379، 62 70( همین تفاوت ها است که 
زمینه ساز درک متقابل، تمایل دوسویه و هماهنگی این دو جنس است. زن و مرد در انسانیت 
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مشترک اند، ولی هر یک ویژگی های جنسی خویش را دارد و این، لازمه آفرینش حکیمانه 
و هدفمند الهی است. به اعتقاد ما در متن تکوین، ابزار طبیعی دستیابی به هدف نهایی و 
غایت خلقت، در دسترس زن و مرد قرار گرفته است. از سوی دیگر تشریع، راه به کارگیری 
استعدادهای طبیعی را برای رسیدن به مقصود پیش روی انسان نهاده است؛ زیرا تکوین و 
تشریع، هر دو در راستای حرکت به سمت هدف قرار گرفته اند و متناسب و هم جهت اند. 
تفاوت نیز سبب نقص یا کمال نیست و جهان آفرینش، آکنده از تفاوت ها و اختلاف توانایی ها 
است، ولی کسی چنین اختلافی را به خودی خود نشانه عیب یا کمال نمی داند. برای مثال 
قدرت بالای شنوایی و بویایی در سگ، کمبود در تعالی انسانی نیست. )دوست محمدی، 

)95 ،1381

2. شخصيت زن در كنوانسيون

زن در طول تاریخ و تمدن غرب، همیشه مورد ستم و نابرابری های انسانی قرار گرفته است 
و موجودی است که با اصالت گناه در فرهنگ مسیحیت و یهودیت مطرح بوده و شیطان، 
قلمداد شده است. )دورانت، 1367،519( در میان رومیان متمدن قرون باستان، زنان مانند 
اموال شوهرشان به ارث می رسیدند و در دموکراسی آتن، با بردگان و ولگردها برابر بودند. 
با تحولات رنسانس، زنان خواستار اعاده حیثیت و حقوق تضیع شده خویش شدند؛)نوری، 
1375، 89( با شعار تساوی زن و مرد، برابری حقوق زن و مرد را فریاد زدند و فمنیست 
شکل گرفت. با تشکیل سازمان ملل و تصویب اعلامیه حقوق بشر، این جنبش خواستار 
احقاق حقوق زنان در قالب مصوبه ای شد و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بر پایه اندیشه های 
برخی کشورهای  بهتر کنوانسیون و علت رد آن در  برای درک  فمینیستی شکل گرفت. 

اسلامی، باید به بررسی روح حاکم بر غرب و کنوانسیون پرداخت.

الف. فردگرایی

زیرساخت فکری کنوانسیون، اومانیسم است. به همین سبب، انسان محور تعیین ارزش ها و 
بایسته های اجتماعی است و بایدها و نبایدها را او برای خود تعریف می کند. سپس به دنبال 
این بایسته های تعریف شده حرکت و زندگی خود را هماهنگ با آن ساماندهی می کند. در این 
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فلسفه، انسان مبنای حق و باطل است و هیچ بایدی نیست، مگر آنچه انسان می خواهد. در 
برابر این اندیشه، آن است که انسان مبنای حق و باطل و ارزش ها را در بیرون از خود تعریف 

کند و به خدا برگرداند؛ یعنی معتقد به پرستش خدا باشد.
و  ارزش های دینی می کوشند  بردن  زیر سؤال  و  ارزش های غربی  آنان در هنجارسازی 
ادیان را عامل ستم علیه زنان می شمارند و از آنان می خواهند که با موانع مذهبی مبارزه 
کنند. )مرتوس، 1382، 5( امام خمینی در پیام به بازرگانان و اصناف همدان در سال 
1342می گوید: »دستگاه جبار گمان کرد با زمزمه تساوی می تواند راهی برای پیشرفت مقاصد شوم 

خود که ضربه نهایی به اسلام است، باز کند«.

ب. نادیده انگاری تفاوت و استعدادهای زنان
هدف کلی کنوانسیون، دستیابی به برابری کامل زن و مرد است. برای رسیدن به این هدف، 

تمامی اشکال تبعیض با هر مبنای تاریخی و مذهبی باید از بین برود.
منظور از تبعیض، هر محدودیتی است که بر اساس تمایز جنسی ایجاد شده و به بیانی 
و  است  مطلق  مساوات  کنوانسیون،  روح  است.  تفاوت ها  و  تمایزها  گرفتن  نادیده  دیگر، 
هیچ تفاوتی را مگر به نفع زنان و برای جبران عقب ماندگی آنان از مردان نمی پذیرد. البته 
فمنیست های جدید، ماهیت و جوهر ذاتی زنان را متفاوت می دانند و خواستار تعریف حقوقی 
بر اساس تفاوت و تمایز شده اند. پیامد تفاوت در جوهر، تفاوت در توانایی ها و استعدادها 
است. کنوانسیون، نقش کلیدی و توانایی منحصر به فرد زن را در مادری و همسری نادیده 
گرفته است و با سطحی نگری، خواست های فطری و غریزی زن را بی پاسخ نهاده است و 
رشته های  آموزشی،  محتوای  و  در شکل  زنان  توانمندی های  و  ویژگی ها  نادیده گرفتن  با 

تحصیلی و فرصت های اشتغال، موجب بحران در کشورهای عضو کنوانسیون شده است.

ج. رسالت زن در کنوانسیون

روح حاکم بر کنوانسیون، برابری و مساوات مطلق زن و مرد در قوانین و مقررات جامعه 
جهانی می باشد. نظریه تساوی و برابری مردان و زنان بر یکی از این دو پایه استوار است:

  زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی ندارند، بلکه جبر زمانه سبب ستم مردان به زنان در 
طول تاریخ شده است.
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  تفاوت زیستی و طبیعی، وجود دارد، ولی سبب تفاوت در حقوق و قوانین نیست و تفاوت 
زیستی نباید سبب تشریع و تضمین نابرابری شود. )جگر، بی تا، 29(

تصدیق تفاوت های زیستی و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت ها در وضع قوانین که 
بنیان اندیشه ای کنوانسیون را تشکیل می دهد، ابتدا بیان شده، ولی در ماده های چهار و یازده 
و دوازده، نقض و خواستار تفاوت زیستی )مادری و بارداری( شده است و ناکارآمدی نظریه 
تساوی و برابری مطلق را خود کنوانسیون اعلام نموده است؛ یعنی نخستین منتقد جدی 
این نظریه، دیگر مفاد کنوانسیون است. )هاجری، 1382، 17 27( اگر تفاوت در دوره بارداری 
تبعیض محسوب  او  تربیت  اساسی  نیست، چگونه مرحله  تبعیض  و شیرخوارگی کودک، 
می شود؟! کنوانسیون کوشیده است با تأکید بر اصل تساوی، زنان را به اجتماع بخواند و 
اساس خانواده را که نهاد ظلم می داند، نابود کند، ولی خود، رسالت زن را در مادری یافته 

است و آن را مورد استثنا و تبعیض و تأکید قرار داده است.

 نقدی بر تعارضات الحاق به کنوانسیون
الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، به معنای پذیرش الگوهای ساخته غرب و تأیید این 
مطلب است که نهادها می توانند فراتر از دین، بر کرسی تشریع بنشینند و قوانین خود را برتر 
از احکام شریعت بدانند و روزبه روز، دین را محدود تر سازند. از سوی دیگر، التزام به مفاد این 
کنوانسیون،  تأیید عملی نظریه جدایی دین از سیاست است و پذیرش مقدم بودن قوانین 
متکی به باورهای انسان ها بر راهنمایی وحی است. این نگرش که دین را محدود به رابطه 
شخصی خالق و مخلوق می داند، مورد تأیید اسلام نیست. ایراد اساسی این نظریه بی توجهی 
به اصل ولایت فقیه است که اصلی بنیادین در جامعه شیعی است و تضعیف آن با تعهدی 
بین المللی، شکستن قاعده »نفی سبیل« و باز کردن دست اجانب بر جان و مال و ناموس و 
قوانین مسلمین در بلاد اسلامی است؛ زیرا به بیان امام خمینی، نقش الگویی ایران، باعث 
تشویق کشورهای ملحق نشده و مردد می شود و آنها بدون محاسبه دقیق و احتیاط لازم، 
ملحق می شوند و ایران، زمینه ساز نف�وذ غ�رب در جان و م�ال و نام�وس مسلمین ش�ده، 

باعث سلط�ه کامل آنها خواه�د گشت. )خمینی، 1373، 29/1(
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در عرصه سیاسی نیز اقتدار نظام اسلامی، وابسته به حمایت های مردم مسلمان است و 
مردم دین باور به توصیه بزرگان دینی و فقیهان، به حمایت از نظام اسلامی برخاسته اند. اگر 
پذیرش این کنوانسیون ها و التزام به مفاد آن بدون علت موجه، زمینه ساز تعطیلی احکام 
شرع شود، زمینه جدایی مردم از حکومت و تزلزل دستگاه حکومتی در جوامع اسلامی فراهم 
می شود. الحاق به این کنوانسیون، چه مطلق و چه مشروط، بدین معنا است که اصل این 
کنوانسیون و روح کلی آن که تشابه حقوقی زن و مرد است، مورد تأیید و سندی پیشروانه 

و موجب ارتقای زنان است.
این کنوانسیون در پی سست نمودن پایگاه مذهب و نهاد خانواده است که مهم ترین پایگاه 
حفظ ارزش ها است. در عرصه اجتماعی نیز پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از التزام 

به این کنوانسیون، تزلزل خانواده، ناامنی اجتماعی و فسادهای فراوان خواهد بود.

تعارض مفاد کنوانسیون با قرآن
برخی موارد کنوانسیون با دستورهای صریح قرآنی که سند و حجت مشترک جوامع اسلامی 
است، در تعارض است؛ موارد چون وجوب حجاب برای زنان، حرمت نظر به جنس مخالف، 
محدودیت در قبول شهادت زن، اختلاف زن و مرد در میزان دیه، اختلاف در شیوه اجرای 
حکم رجم، جواز قتل همسر )زن( در صورت دیدن وی در حال زنا، قصاص مادر به دلیل اقدام 
به قتل فرزند و نداشتن جواز قصاص پدر در مورد مشابه، اختلاف دختر و پسر در سن بلوغ، 
اختصاص حکم لعان به مرد و حرمت ابدی مترتب بر آن، نداشتن جواز ازدواج زن مسلمان با 
مرد غیر مسلمان، اختلاف زن و مرد در میزان ارث، لزوم پیروی زن از مرد در محل اقامت، 
ولایت انحصاری پدر و جد پدری بر صغیر، موکول بودن ازدواج دختر باکره به اذن پدر، 
حرمت ازدواج با محارم، حرمت ازدواج با خواهر همسر، منوط بودن ازدواج با دختر برادر 
همسر و یا دختر خواهر وی با اجازه زن، حرمت عقد در حال احرام، جواز منع همسر )زن( 
از خروج از منزل یا انجام فعالیتی که منافی حقوق همسر باشد، انحصار جواز تعدد زوجات 
برای مرد، اختلاف زن و مرد در عیوب موجب فسخ، انحصار حکم طلاق به دست مرد، لزوم 
نگهداری عده برای زن، جواز انحصاری رجوع مرد به همسر در زمان نگهداری عده، اختلاف 
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زن و شوهر در حضانت فرزند، حرمت سقط جنین، ولایت پدر و جد پدری بر صغیر در مسأله 
ازدواج، حرمت لمس، مصافحه و معانقه با زن اجنبی، نداشتن جواز امامت زنان برای مردان، 

حرمت آموزش مختلط به دلیل آنکه مقدمه مفاسد اخلاقی می گردد و... .

نظر فقیهان و مراجع 
حضرت  امام  خمینی: »تساوی  از جمیع  جهات ، باعث  نابودی  احکام  الهی  و ظلم  به  زن  است«. 

)حضرت  امام،  گوینده  آن  را تهدید به  تکفیر نمودند(.
حضرت  آيت  الله  خامنه ای:

پیوستن  به  معاهده  مذکور برای  مسلمانان  و دولت های  کشورهای  اسلامی   اگر 
پایبند به  احكام  نورانی  و حیات بخش  اسلام  هستند  جایز نیست؛ زیرا با بسیاری  از 

احكام  اسلامی  در تعارض  و تضاد است، مگر آنكه  موارد اصلاح  شود.

آيت الله  مكارم  شيرازی: »تعارض ، به  حدی  است  که  قابل  تطبیق  بر قوانین  اسلامی  نیست  و 

مفاد آن  خلاف  اسلام  است«. آيت الله  فاضل  لنكرانی: »برای  نزدیک  شدن  به  مجامع  بین  المللی، 

برخی  از احکام  اسلام  را زیر پا نگذارید«. آيت  الله  تبريزی: »موارد عهدنامه مزبور با احکام شرع 

مقدس مطابقت ندارد و قابل جمع با آن نیست«.

آيت  الله  مظاهری:
برخی  به  دنبال  تصویب  الحاق  هستند که  متضمن  اشكالات  فقهی  و حقوقی  است؛ 
قدمی  جدی  برای  حاکمیت  غرب  و سلطه  فرهنگ  مادی  غربیان  است  که  توسط  

سازمان  ملل  برداشته  شده  است.  

آيت  الله  صافی:
این عهدنامه در موارد بسیاری با احكام مقدسه شرعیه مغایرت دارد و الحاق به 
آن، حتی به طور مشروط، معارضه با اسلام و حرام است. پیوستن  به  آن  را جایز 

نمی دانم  و معارضه  و اهانت  به  احكام  شرع  می دانم.

آيت  الله  نوری  همدانی:
مخالف  مبانی  دین  مقدس  اسلام  و مغایر فقه  اهل  بیت است. تصویب  این  
لایحه، مصیبت  بلكه  فاجعه بزرگی  برای  این  ملت  است و به طور مطلق، عهدنامه 
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مغایر با شرع و فقه اهل بیت عصمت و طهارت است.

آيت  الله  مشكينی: »این  زمزمه ها تلاش  علیه  اسلام  است«.

آيت  الله  مصباح  يزدی: »در آن ، دست کم  نود مورد است  که  با اسلام  مخالف  است«. )طاهری، 

)285 ،1382

تفکر اسلام در نگاه به کنوانسیون
1. حقوق فردی زن

زن، انسانی با حریم فردی و شخصی است که این حریم را حقوق او شکل می دهد. کنوانسیون 
او را  از  از زنان، در ماده یک و سه، آزادی های اساسی زن و حمایت قانونی  رفع تبعیض 

خواستار است و در ماده پانزده بر حقوق مساوی او در برابر قانون تأکید می کند.
اسلام، زن را انسان و موجودی آزاد، مختار و کمال طلب می شمارد که در حریم شخصی 
خویش می تواند اعمال عبادی و رابطه خود و خدایش را شکل دهد. زن و مرد در پیشگاه 
خداوند برابرند و امکان قرب الهی برای هر دو به یک میزان میسر است. برابری آنان در 
قوانین، تکوین و تمایزات زیستی آنها را نفی می کند و کنوانسیون در بیان آن، دچار تناقض 
می شود و استثنا می آورد. اسلام تفاوت در راه کمال زن و مرد را می پذیرد و زن بودن را مایه 

استضعاف زنان نمی داند. اسلام، تشابه حقوق زن را نمی پذیرد و برنمی تابد.

2. جايگاه زن در خانواده

فراوان است.  ارزشی  بار  اجتماعی و در همه فرهنگ ها دارای  خانواده، کوچک ترین واحد 
افرادی که در این نهاد مقدس گرد می آیند، با مسئولیت و وظایفی خاص وارد این گروه 
می شوند و نقش های متفاوتی را می پذیرند. در بحث خانواده، ازدواج، طلاق و تربیت فرزند 

مورد بررسی قرار می گیرد.

الف. ازدواج

در ماده شانزده کنوانسیون آمده است:
به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج، اول عضو باید 
اقدامات لازم برای حق یكسان برای ورود به ازدواج و حق یكسان در انتخاب 
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آزادانه همه و رضایت کامل طرفین را به وجود آورد.واژه »اسراف« درمورد 
تمام نعمت های الهی به کار مي روسد؛ خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، حتی 
وقت و زمان... . اسراف، فقط به جنبه کمّی و اندازه بهره وری از مال و ثروت 
و نعمت های الهی محدود نمی شود، بلكه درست و بهینه مصرف نكردن هم از 

مصادیق اسراف می باشد.

در اسلام، ازدواج باید آگاهانه، هدف دار و گزینش شده باشد، چنانچه حضرت زهرا و 
امیرمؤمنان چنین بودند. در اسلام، حق یکسان برای ورود به ازدواج مورد تأیید نیست 
بودند، همسر دیگری  تا زمانی که حضرت زهرا در قید حیات  اینکه حضرت علی  و 
انتخاب نکردند، به دلیل عظمت آن بانوي گرامي بود. )مجلسی، 1423ه،  217/43( قرآن 
چندهمسری مرد را به شرط رعایت عدالت مورد تأکید قرار داده و به آن تصریح می کند. 
)ر.ک: نساء: 3( این امر، با ماده یک و شانزده کنوانسیون مغایرت دارد؛ زیرا تمایزی بر اساس 

جنسیت است.

ب. طلاق و جدایی
در ماده شانزده کنوانسیون آمده که حقوق و مسئولیت های یکسان در دوران زناشویی و به 
هنگام جدایی باید میان زن و مرد رعایت شود. در حالي که در اندیشه اسلامی، خانواده ای 
موفق است که به طور مشترک برای رسیدن به اهداف خانواده تلاش کند، ولی باید شئون و 
وظایف، مشخص شود و هر یک به تناسب توان و تخصص خود، کاری را به عهده گیرد. براي 
نمونه حضرت علی و حضرت فاطمه برای تقسیم کار به حضور پیامبر رسیدند 
و درخواست نمودند آن حضرت تکلیف آنها را در امور خانه مشخص فرماید. پیامبر به 
امیر مؤمنان دستور داد کارهای خارج از خانه را انجام دهد و حضرت زهرا را امر به اداره 
کارهای خانه فرمود. بانو، از این تقسیم کار بسیار خوشحال شد. )مجلسی، 1423ه، 81/43 (

آب  می کرد.  جمع  هیزم  خانه  کارهای  انجام  در   علی »جدم،  می فرماید:   صادق امام 
می کشید و خانه را جارو می کرد و مادرم زهرا نیز جوها را آرد می کرد، خمیر می نمود و نان 

می پخت«. تعقل انسانی نمی پذیرد که زن و مرد مسئولیت یکسان داشته باشند؛ زیرا هر کدام، 

فطرت مختص به جنس خود را دارند و به تناسب قدرت بدنی و روحیات خویش، می توانند 
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مسئولیت بپذیرند.
طلاق در اسلام حکمی در اختیار مرد است و مردان ضمن الزام به پرهیز از هرگونه ظلم 
به همسر خود و تخطی از معروف، با احسان می توانند همسر خود را طلاق دهند. البته این 
حکم، قابل واگذاری است و زن می تواند در طلاق خود، وکیل قرار گیرد و این مسئله را به 
صورت مطلق یا مشروط )با شرایطی چون اعتیاد و...( ضمن عقد خود، شرط )ایجاب( کند. 

)علاسوند، 1382، 75(

ج. تربیت فرزند
دولت های عضو کنوانسیون، طبق ماده یازده باید زمینه مرخصی بدون اخراج برای زایمان، 
دوران بارداری و حمایت از زنان را در مشاغل زیان آور فراهم کنند و گسترش شبکه تسهیلات 
برای مراقبت از کودکان را پیش بینی کنند. این قوانین حمایت کننده باید به طور متناوب، 
همگام با پیشرفت اطلاعات و فناوری بازنگری شود. اسلام، بزرگ ترین رسالت زن را تریبت 
فرزند می شمارد. در همین راستا، حضرت زهرا در نخستین وصیت خویش، جنبه عاطفی 
تربیت فرزندانش را مورد توجه قرار می دهد و خطاب به حضرت علي می فرماید: »پس 
از من با دختر خواهرم، »امامه« ازدواج کن؛ زیرا او همانند من با فرزندانم مهربان است«. )مجلسی، 

1423ه، 304/28؛ دشتی، 1374، 316( با توجه به این وصیت و اهمیت تربیت عاطفی و 
روانی کودک، آیا شبکه های تسهیلات دولت، می توانند مسئول مراقبت از فرزندان باشند؟! با 
توجه به این اصل، جز در موارد ضرورت، التزامی به اشتغال نیست و اشتغال، برتری و مزیتی 
برای زن نیست، بلکه رسالت زن، تربیت فرزندان صالح و شایسته است و تربیت اسلامی به 

دوران شیرخوارگی و مراقبت دولتی نمی انجامد.

3. حضور اجتماعی زن

زنان در تاریخ، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در امور سیاسی حضور داشته اند و اسلام 
نیز حضور اجتماعی زن را با رعایت اصولی می پذیرد و بی توجهی به این اصول و ضوابط و 
تلاش برای مساوات محض، زنان را در بیماری و جرایم نیز به مساوات رسانده است. )گرهارد، 

)479 ،1374
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الف. آموزش و پرورش

کنوانسیون در ماده 107 خواستار دسترسی یکسان به آموزش و پرورش در تمام سطوح 
روستایی و شهری، بورس و مزایای تحصیلی و کاهش ترک تحصیل دختران می شود. 

در اسلام، طلب علم بر هر زن و مرد جوانی واجب و علم آموزی یکی از ارکان تعیین کننده 
شخصیت انسان )چه زن و چه مرد( است. از این رو، خانه حضرت زهرا مکتب و مدرسه 
مي رسیدند.  ایشان  به حضور  مسایل  فهم  و  درک  برای  نقاط،  دیگر  و  مدینه  زنان  و  بود 
با آموزه های  آنان در تطبیق  ایشان در تهذیب و تکامل زنان و حل مشکلات زنانه  نقش 
اسلامی فوق العاده بود.)قائمی، 1373، 274( روایت شده است که حضرت زهرا در پاسخ 
عذرخواهی زنی از پرسش بسیار فرمود: »باز بیا و آنچه سؤال داری، بپرس! من هر مسئله ای را 
که پاسخ می دهم، بیش از فاصله بین زمین و عرش، گوهر و لؤلؤ پاداش می گیرم. پس سزاوار است 

بر من سنگین نیاید«. )مجلسی، 1423ه، 93/2؛ بحرانی، 1412ه، 21/11(

در اسلام، خروج زن از منزل جز برای علم آموزی به مقدار ضرورت، استیذان می طلبد. 
مزایای  و  بورسیه  در  تساوی  بند  ناقض  اسلامی،  اصل  این  اورعی، 1380، 173(  )صدیق 
تحصیلی ماده ده کنوانسیون می باشد. از سوی دیگر، آموزش یکسان با کیفیت برابر، خلاف 
تعقل می باشد؛ نیازهای زن و مرد به دلیل تفاوت های تکوینی، متفاوت است و هر یک، 
آموزش ویژه ای متناسب با روحیات خویش می طلبد. آموزه های فاطمی، آموزش و یادگیری 
و تدریس زن را با توجه به نیاز می پذیرد و بر آن صحه می نهد. از دیدگاه ایشان، تساوی در 
محتویات و شرایط آموزشی یا اختلاط زن و مرد و یا خروج زن بدون استیذان برای یادگیری 

مورد پذیرش نیست؛ زیرا بر خلاف مقدمات کمالی زنان است.

ب. اشتغال
در ماده یک و هفت و یازده کنوانسیون، زن و مرد در دستیابی به سمت های دولتی در تمام 
سطوح، ضوابط استخدام، حق اشتغال، انتخاب پیشه و میزان حقوق و دستمزد و قضاوت 
در ارزیابی کار، با یکدیگر برابرند و زنان بر پایه ازدواج، مادری، بارداری و زایمان، از مزایایی 
باید گفت که همین موارد، تمام بندهای کنوانسیون و شعار تساوی  برخوردارند. نخست 
حقوق و بی تأثیر بودن تمایزات جنسی را رد می کند. اگر جنس تأثیری در حقوق ندارد، پس 

ان
ز زن

ض ا
عی

 تب
فع

ل ر
کا

 اش
یه

 کل
ون

سی
وان

 کن
قد

ن



160

نباید زنان از امتیازی برخوردار شوند و مردان مورد تبعیض قرار گیرند. اگر تفاوت در جنس 
سبب تمایز در حقوق و شرایط می شود، اصرار بی پایه کنوانسیون بر تساوی چیست؟!

در اسلام، زن برتر به رسالت خویش در منزل می پردازد و جز به ضرورت، در صحنه اجتماع 
حضور نمی یابد، چنانچه حضرت زهرا نیز مگر براي تکلیف الهی، میان مردان حضور نیافت 
و حضورش نیز باضابطه بود. ایشان برای ادای تکلیف و دعوت الهی به صورت پوشیده و مستور 
و درحالی که بین پدر و همسرش قرار گرفته بود، در روز مباهله حضور یافت. پیام این عمل 
حضرت، محدودیت و مصونیت در حضور اجتماعی زنان است. اسلام، اشتغال و درآمدزایی زن 
برای خانواده را فرع بر تربیت فرزند و مدیریت خانواده می داند. ازاین رو، حضرت زهرا در 
منزل به ریسندگی و انجام امور منزل اشتغال داشت. )قائمی، 1373، 136( در اسلام، اشتغال 

زن در برخي سمت ها جایز نیست. براي مثال، زن نمي تواند قاضی و رهبر باشد.

ج. تعدیل الگوهای اجتماعی و برترنگری مرد
طبق ماده پنج کنوانسیون، باید برای تعدیل الگوهای اجتماعی، تمام سنت ها و روش های سنتی 
و نقش کلیشه ای زن و مرد برداشته شود و برترنگری مرد نسبت به زن اصلاح شود. در صدر 
 به احترام حضرت فاطمه اسلام که زنان، ارزش و جایگاهی در اجتماع نداشتند، پیامبر
از جای برمی خواست، دستان او را می بوسید و او را »سیدة  النساء العالمین« می خواند. )مجلسی، 

1423ه، 536/22( آیا این سنت حسنه باید از جامعه مسلمین رخت بربندد؟

د. جلوگیری از روسپی گری اجباری و استثمار زنان

اختیار،  ویژگي هاي مهمي چون  داراي  و  دارد  والایي  انسانی  ارزش  اسلامي، زن  تفکر  در 
به  را  زن  اختیار  اسلام    )54 )زیبایی نژاد، 1379،  است.  کمال پذیری  و  مسئولیت پذیری 
رسمیت می شناسد و اجبار و استثمار انسانی را نمی پذیرد. به زنان در انتخاب همسر اختیار 
می دهد و رضایت او را شرط ایجاب عقد می داند و سپس او را تکلیف به اطاعت از همسر 

خویش می نماید.

4. حضور سياسی زنان

از صدر اسلام، زنان در جنگ ها، بیعت ها و صحنه های سیاسی و تصمیم گیری های اساسی 
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جامعه اسلامی حضور داشتند. غرب نیز در یک قرن اخیر به اهمیت حضور و وجود انسانی 
زن در جامعه پی برده و می کوشد به زنان نیز در سیاست نقشی بسپارد.

الف. شرکت در انتخابات و تعیین سیاست دولت

طبق ماده هفت کنوانسیون، زنان حق نامزد شدن، رأی دادن و شرکت در تعیین سیاست های 
دولت و انتصاب به سمت های دولتی را دارند و در این امور مساوی مردان مي باشند. 

شرکت زنان در فعالیت ها و تصمیم گیري هاي سیاسي در اسلام، از همان روزهاي آغازین 
اسلام به چشم مي خورد. حضرت زهرا در سال نهم هجرت، پس از فتح مکه که به 
صورت رسمی از بانوان بیعت گرفته شد، در کنار رسول خدا حضور داشت و با ایشان 
بیعت نمود و همانند دیگران متعهد شد از انحرافات رایج آن زمان پرهیز کند. )کلینی، بی تا، 
526/5( پیش از آن نیز زنان در »پیمان عقبه« حضور داشتند. ایشان در خطبه ای برای زنان 
انصار و مهاجر که به عیادتش آمده بودند، آنها را سرزنش می کند و به شرکت در سیاست 

جامعه اسلامی فرامی خواند. )خلجی، 1379، 410( 

ب. انتصاب به سمت های سیاسی
در اسلام، زن نمی تواند قاضی و رهبر جامعه باشد، ولی می تواند در این امور تأثیرگذار باشد. 
حضرت زهرا در مقام مشاور و همراه سیاسی پیامبر اکرم و حضرت علی قرار 
داشت. ایشان اولین بانویی بود که در حمایت از ولی امر زمان خویش به پاخواست و در راه 
ولایت، جان و فرزند خویش را فدا کرد و در عمل ثابت کرد که دفاع از ولایت، بالاتر از امر 
به معروف و نهی از منکراست؛ زیرا مردن بدون شناخت جایگاه امام، مرگ به جاهلیت است. 

)مجلسی، 1423ه، 76/23(

5. جايگاه اقتصادی زن

در روزگاری که زن غربی به دلیل فضای حاکم بر جوامع غرب، در پی تثبیت جایگاه اقتصادی 
خود در جامعه است، در اسلام حق مالکیت زن و نقش اقتصادی او به رسمیت شناخته شده 
است. زن غربی که همیشه مورد ستم بوده است، کمال مالکیت خود را در برابری و تساوی 

با مرد می داند.
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کنوانسیون در ماده های یک، دو، سه، سیزده، چهارده و شانزده، در پی تثبیت حق برابري 
اقتصادی زن و مرد در استفاده از وام بانکی، رهن و اعتبارات مالی، اقتصاد خانواده، حق 

مالکیت، انتقال اموال و مدیریت و سرپرستی آن و محو تبعیض است.
اسلام نه فقط مالکیت زن را رسمی می شمارد و همسر او را مجاز به تصرف نمي داند، بلکه 
زن را در درآمد مرد نیز به میزان نفقه اش شریک مي داند. در اسلام، زنان از آغاز )چهارده 
قرن پیش تر( ارث می بردند و ارث می گذاشتند، مالک دارایی خود بودند و به دلیل قرابت و 
خویشاوندی، در اموال مردان سهیم مي شدند. آنان اجازه فعالیت های اقتصادی داشتند )باید 
توجه داشت که این فعالیت در گروی اجازه همسر و وظیفه دوم وي، پس از وظیفه و رسالت 

خانه داری است(.

يافته های پژوهش
1. خطا در عناوين

در چند اصطلاح و عنوان به کار رفته در کنوانسیون و رایج در میان عامه، خطاهایی وجود دارد.

الف. خطاهای مبنایی کنوانسیون

اصرار کنوانسیون بر »ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون« از خطا در یکی 
دانستن مفهوم تساوی با عدالت و نابرابری با تبعیض نشأت می گیرد؛ هرگونه نابرابری، تبعیض 
و هر نوع برابري، عدالت فرض شده است. حال آنکه »رابطه عموم و خصوص من وجه« است. 
نیست.  نابرابری  بی عدالتی ها،  برخی  و  است  بی عدالتی  و  تبعیض  نابرابری ها،  برخی  فقط 
همان گونه که اگر استعدادهای ویژه و تکوینی زن یا مرد نادیده گرفته شود و او دعوت، یا 
)به اجبار اجتماعی( وادار به انجام تکالیفی مشابه مردان یا زنان شود، بزرگ ترین ستم بر آنان 

رفته و این برابری، عین نابرابری و بی عدالتی است.

ب. خطا در تساوی و تشابه
در ادبیات کنوانسیون تساوی، مترادف تشابه قرار گرفته است و برخی این تعریف را به اسلام 
نیز تعمیم داده اند. اسلام، تساوی آفرینش، اجر و پاداش و حقوق زن و مرد را پذیرفته و 
تساوی در اسلام به معنای عدالت است؛ یعنی هر چیز در جای خویش قرار گیرد؛ زن با توجه 
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به توانایی و استعدادهای فطری و نیازهای غریزی خویش، مسئولیت هایی بر عهده گیرد و 
هر مسئولیت حقوق خاصی نیز در پی دارد. اسلام تساوی در حقوق را می پذیرد و به آن 
تصریح و تأکید دارد. آنچه نمی پذیرد، تساوی به معنای تشابه و در مفهوم ادبیات فمینیسم 
و کنوانسیون می باشد که با تمایز جنسی و تفاوت در استعداد و توانایی ها به طور عقلانی و 

اسلامی رد می شود.

2. بينش اسلامي در نگاه به كنوانسيون

روح حاکم بر آموزه های اسلامي، ارزش مداری و پذیرفتن تمایز جنسی و نداشتن تشابه حقوقی 
است و با روح کنوانسیون که تساوی )تشابه( حقوق، با وجود تمایز جنسی است، مخالف و 
غیر قابل تلفیق مي باشد. اسلام تفاوت ها را می پذیرد و با استفاده از توانایی ها و استعدادهای 
ویژه زن، راه تعالی و کمال انسانی را به وي مي نمایاند تا به مرتبه قرب الهی برسد. درحالی که 
زن، در کنوانسیون می کوشد ویژگی های منحصر به فرد و توانایی زن بودن را انکار کند و برای 
دست یافتن به جایگاه مرد، هر کاری انجام دهد که با فطرت و روح او در تعارض است و باعث 
سرخوردگی و ناموفق بودن او در ایفای نقش هایي مي شود که ویژه مردان است. زنی که قالب 
همسری و مادری را رها کرده، به دنبال دسترسی به پست های عالی دولتی و... است، با فطرت 
و اصالت زن بودن خود سر ستیز دارد. غرب برای جایگزینی نقش همسر، به هم جنس گرایی 

روی آورده است، ولی برای جایگاه مادری چه تدبیری خواهد اندیشید.
نقش مادری در بارداری و زایمان خلاصه نمی شود. نهادها و تسهیلات دولتی نمی توانند 
جایگزین محبت و عشق مادری باشند و الگوهای تک بعدی غرب نمی تواند به تمام زوایای 
زندگی انسان پاسخ بگوید. اسلام با عزضه الگو و قوانین صحیح، قوانین کنوانسیون را رد 
می کند، همان گونه که ظلم و استضعاف به زن را نیز نمی پذیرد و زندگی صحیح زن را در 
قوانین اسلامی و تساوی حقوق به معنای عدل می داند. در اسلام ظلم به زن وجود ندارد 
به  ، ظلم  پیاده نشده،  به درستی و کمال در جامعه  آرمان  این  اگر در جوامع اسلامی  و 
ارزش های اسلامی است. تفکر اسلامي بر اساس پذیرش تمایز جنسی و عدم تشابه حقوقی، 
تشابه حقوقی زن و مرد را نمی پذیرد و هیچ شرط و استثنایی نیز نمی تواند این تضاد بزرگ 

و ریشه ای را کم رنگ یا حذف نماید.
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3. تجربه كنوانسيون

مهم ترین پرسشی که در برابر اصرار سازمان های بین المللی حقوق بشر و کشورهای توسعه 
قوام و  تا کنون  آیا  این است که  برای جهانی شدن مفاد کنوانسیون پیش می آید،  یافته 

صلاحیت کنوانسیون در ساختن آینده ای روشن برای زنان به آزمون درآمده است؟
شارلت بانچ در پیش گفتار راهنمای آموزشی اقدام محلی سازمان ملل در سال 1999 

تصریح می کند: »کشورهای سراسر جهان از اجرا و تحقق مفاهیم بشر در دفاع از حقوق برابر زنان، 
عاجز و ناتوان بوده اند«. دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان و آمارهای اجتماعی نیز همین 

نظریه را تأیید می کند که پیامدهای آن  بررسی می شود.

الف. روابط آزاد پیش از ازدواج

مواد یک و سه کنوانسیون، جوامع انسانی را از اعمال هرگونه محدودیت علیه زنان به بهانه 
تمایز جنسی پرهیز داده است. بر همین اساس در ماده ده، خواستار آموزش مختلط و در 
ماده پنج، خواستار برداشتن رسوم و روش های سنتی تبعیض آمیز و تکراری در روابط زن 
و مرد می شود. این توصیه از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرار گرفت و در 
دانشگاه ها، اماکن عمومی و ورزشی جامه عمل پوشید. روابط آزاد جنسی به اقتضای غرایز 
جنسی، تمایلات جنسی را به دنبال داشت. بر اساس نظریه هورنای در اجتماعاتی که روابط 
جنسی آزاد است، بسیاری از نیازهای روانی، به شکل تمایلات جنسی درمی آید و به صورت 

عطش جنسی جلوه می کند.
افرادی از طبقه  با  پژوهش های علمی نشان می دهد 61% دختران و پسران در آمریکا 
اجتماعی خود قرار می گذارند. هر سال 350 هزار نفر آمریکایی در سنین پانزده تا نوزده 
سالگی به دلیل ارتباط نامشروع، فرزندان غیرقانونی به دنیا می آورند. دختران با رؤیای ازدواج، 
اتمام تحصیلات و زندگی دلخواه، به این ارتباط ها روی می آورند و پس از درک واقعیت های 

زندگی، به بیداری دیرهنگام دست می یابند. )اسلامی نسب، 1376، 128( 
روابط آزاد جنسی نامشروع، پیامدهایی منفي بسیاري دارد. از جمله:

  - تشکیل خانواده های نامشروع پیش از ازدواج؛
  - بارداری ناخواسته و سقط جنین؛
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  - خانواده های تک والدینی )خانواده های مادری(؛
  - به دنیا آمدن فرزند نامشروع؛

  - روسپی گری؛ 
  - بیماری های مقاربتی؛

  و....

ب. اشتغال آسیب زای زنان 
اشتغال بانوان و ایجاد فرصت های شغلی که در ماده یازده کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته، 
کشورهای  کاهش جمعیت  اصلی  عامل  غرب،  و جمعیتی  اجتماعی  کارشناسان  از سوی 
آندره ميشل می نویسد: »در کشورهای صنعتی، مطالعات نشان  صنعتی معرفی شده است. 
می دهد نقش زن در خانواده دگرگون شده است و زن متأهلی که در بیرون از منزل کار می کند، 

فرزندان کمتری دارد«. )اعزازی، 1376، 58(. به هر حال کشورهای فمینیستی غرب، بر سر 

دو راهی ایستادگی بر شعار تساوی و ترویج اشتغال زنان و کاهش جمعیت قرار دارند. به 
همین سبب، از شعارهای برابری جویانه خویش چشم پوشیده اند و از ضرورت بازگشت زنان 
به خانه سخن می گویند. )آندره، 1375، 157( با توجه به مغایرت های دین مبین اسلام با 
کنوانسیون، بر چه مبنا و اصولی باید در پی الحاق با شروط تحفظ بود که آن نیز با توجه به 
ماده تحفظ کنوانسیون، نمی تواند مغایرت ها را برطرف کند. عملی شدن کنوانسیون، تجربه ای 

تلخ برای جوامع غربی بود و به دنبال راه برگشت می باشند. 

4. راهكار اسلام برای تعالی زنان 

اسلام با توجه به فطرت و غرایز زنان، راهکارهای اساسی و اسلامی ارایه می دهد که مبتنی بر 
وحی و ارزش های اسلامی و نبوی است و توجه زنان به آن راهکارها، سبب تعالی شخصیتي 

زن است. از جمله این راهکارها عبارتند از:

الف. حیات مکتبی زن

زیر  دلایل  به  ما  در عصر  و  زنان ضروری  برای  دوره ای  هر  در  باورمند،  و  مکتبی  زندگی 
ضروری تر است:
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 دگرگونی های سیاسی عظیم که از بیداری و تجدید حیات مکتبی پدید آمده است؛ پیدایش 
تضادهای جدید فکری و گرایش های متضاد که لازمه بیداری و تحول است؛ باور کمال گرایی 
یکسان زن و مرد و توانایی انتخاب احسن زن برای تحقق کمال گرایی او که منتهای آن، 
وصول به عبودیت است؛  اعتقاد به اینکه وصول به سعادت، جز در سایه مکتب میسر نیست.

ب. ارزش محوری
در این دوره زمانی، زنان خواستار رشد و تعالی اند و می خواهند از وابستگی های ظاهر، رهایی 
یابند و اوج گیرند و به کمال برسند. برای تحقق این مقاصد، جنبش هایی شکل گرفته که در 
برابر وضع موجود به اعتراض می پردازند و گاه به بیراهه رفته، انحراف می یابند. این کج روی 
در مورد برخی طرفداران مذهب نیز صدق می کند و زمانی این بحث ها و بررسی ها می تواند 
راهی به سوی مقصد سعادت آفرین باشد که ارزش ها بر آن سیطره یابند، نه وابستگی شخصی 
و تفاسیر ذوقی. ارزش محوری، اصلی اساسی در تعالی زنان است. آنان اگر به این باور و جایگاه 
دست یابند، از تمام ویژگی های منحصر زنانه یاری می گیرند تا به ارزش های والای انسانی 

برسند.

ج. پیروی از فطرت
دین اسلام، تکوین و تشریع را در یک مسیر هدایت نموده است؛ زیرا خالق همان شارع است 
و این، رمز پویایی اسلام می باشد. در جهان امروز که زن برای رهایی از جاهلیت دیروز، به 
جاهلیت امروز پناه برده و برای رهایی جسم، روح خود را اسیر کرده است، پیروی از فطرت 
انسانی معیار مناسبی برای شناخت است. زن که سال ها در پی نجات خود از اسارت افکاری 
بود که او را فروتر می پنداشت، در حرکت خویش برای رهایی به اشتباه به مدنیت غرب پناه 

می برد و احساس کرد که با شریعت و فطرت او سازگار نیست.

د. هشیاری برای ظلم زدایی

نداشت و امروز برای دستیابی به آزادی، به اسم تمدن بازیچه استعمار شده است؛ از بردگی 
تاریخی درآمده و به بردگی متمدن روی آورده است که شرافت و معنویت او را نیز هدف قرار 
داده است. اسلام با عرضه راهکارهای بنیادی و ببنشی به زن، او را در راه یافتن بهترین هدف 
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یاری می نماید و تمام مسایل گذشته و حال و آینده زنان را با اتکا به جامعیت و جاودانی دین 
اسلام پاسخ می گوید. 

نتیجه گیری
بر تفکر فلسفی و  آزادی خواهی زنان غرب مبتنی  ندای  از زنان،  کنوانسیون رفع تبعیض 
جهان بینی غربی است و از آنجا که بر پایه های اومانیست و لیبرالیست بنا شده است، گاه در 
تعارض با خواست های انسانی و افکار متعالی و کمال گرای بشری قرار می گیرد و نمی تواند 

یگانه راه درمان ستم بر زنان و تحمیل ظلم به آنان در اجتماع باشد.
با توجه به راهکارهای سیره فاطمی، همچون ارزش محوری زنان، پیروی از فطرت و شناخت 
ارزش های خویش، هشیاری برای ظلم زدایی و حیات مکتبی زن برای آزادی و رهایی زنان 
از ستم های جنسی و دستیابی آنان به جایگاه والای زن اسلامی، شایسته است اندیشمندان 
اسلامی پرچم دار جنبشی جدید شوند و با نگاهی بر پایه اصول آسمانی و مترقی اسلام، طرح 
و لایحه ای برای دفاع از حقوق زنان بنگارند و با طرح و تصویب آن در کنفرانس کشورهای 
و  تأییدخواهی  در  بین المللی  فشارهای  از  و  کنند  مشخص  جدیدی  مشی  اسلامی، خط 

صحه گزاری بر کنوانسیون بکاهند.
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